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 الی عت  اللهو ه

 دار قت الا ة و ظم ه الع ن أش

ق و سزا که از نقطه  یب و شهودی را لایمالک غ  ان حضرت معبود ویذکر و ب  س ازحمد مقد

پد  کتب لا  اولی آوردیتحصی  از کلمه عل   د  او یو  آخر  نی لا خلق  و در هر    ن ظاهر فرمودیو 

هر و  قرون  از  بمقتض  قرنی  اعصار  از  سفیعصری  بالغه  حکمت  ف یات  خلق   درستاری  تا 

ب چه که ناس از ادراک آنچه در   و اوست مترجم  نیوست مبا  دیان زنده نمایافسرده را بماء 

ر و هادی و ذکدر هر حال م  عاجزند  الهی از قلم اعلی جاری شده و نازل گشته قاصر و  کتب 

سال ل کتب و اریمقصود تنز  زا فرستاد تا ناس را ایا و اصفیلذا سفرا و انب  لازم  مف و معلمعر

 گذاشته شده   شانیشان بنفس ایه که در ایانعه ربیوند بودعارف ش ند و کلیاه نمارسل آگ

 

ک کلمه  یب  م نمودهاو را از آنچه با اوست محرو  ت یانسان طلسم اعظم است و لکن عدم ترب

بکلمه    خلق تعل افرمود  بمقام  هدایخری  بکلمهیم  و  نمود  مراتید  ت  مقاگر  و  را حفظ ب  ماتش 

 فرمود 

  

 د :یفرمایوجود مت محضر

دارای احجار کر  بمثابه معدن که  نما  مهیانسان را  جواهر آن بعرصه    ت یبترب   است مشاهده 

 انتهی  دد و عالم انسانی از آن منتفع گردیآ شهود

 

احد سماء  از  منزله  کتب  در  نفسی  بدیاگر  نمایبص  دهیه  مشاهده  تفکیرت  و  ادرد  کند  اک ر 

ع قلوب نقش خاتم " یتا در جم  نفس واحده مشاهده شوند  ع نفوسیمقصود آنست جم  د کهینمایم

منطبع شودلله  لکلما  " عنا    و رحمت جمیو شموس  انجم فضل  اشراقات  و  احاط  عیت  ه را 

نه از  نه از اطاعت عالم باو نفعی راجع و اخذ ننموده زییجلاله از برای خود چ حق جل دینما

بایب  ر ملکوت یدر هر آن ط  وارد   ترک آن نقصی ناطق: " جمکلن  یان  تو یمه  از برای  ع را 

و   ت علی الأرض رائحه محب  ناگر علمای عصر بگذارند و م  تو را از برای خود "  خواستم و

راحت مشاهده   راحت اندر  قی آگاه شوندیت حقی نفوس عارفه بر حر  نیدر آن ح  ابندیحاد را بات

 لا  "  قالیصدق أن  ی  إذا  ر شودن مقام منوینوار آفتاب ااب  اگر ارض  شیا ش اندر آسیآسا  ندینما

 لا أمتا "   و ها عوجایتری ف

 

الص السو  و  ثغرلاة  بظهوره  ابتسم  تعط  لام علی من  و  قمالبطحاء  بنفحات  الوری   صه کلیر 

لحفظال أتی  کل  ذی  عن  الانشاءضریما    العباد  ناسوت  فی  تعالی  هم  ه عن وصف  مقام  تعالی 
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و   و علی آله  ن الأممیالعرفان ب  ملع  لعالم وظم فی اخباء الن  به ارتفع  کائنات کنات و ذکر الالمم

ن خلقه ی بالله نیو بهم ارتفع د  دیفرو الت  صرالند و اعلام  یوحات التیرا  صبت ن بهم نی ذأصحابه ال

ذکر بو  بأن    عباده  نیه  تعالی  ال  شر  عن  هحفظیأسأله  هتکوا   نیذأعدائه  و  الأحجاب  خرقوا 

 ن الأنام یالاسلام ب ةیالأستار إلی أن نکست را

 

 بعد از حکم لله  الحمد  عوصال از او متضو  د و نفحهیشود نامه آن جناب رسیو بعد عرض م

لقا مرور نمود و ارض قلب را بماء سرورینس  محکم فراق   لله   و فرح تازه فرمود   م قرب و 

را بما   ن علی الأرضع مید و جمیت فرمایعناجلاله     حق جلالله  إن شاء  الأحوال  الحمد فی کل

 گاهی   نسالهاست نه ارض ساکن است و نه اهل آد  یمشاهده فرمائ  دیت نمایدارضی هیو    حب ی

موده مع اء ارض را احاطه نو ضر  بأساء  ب بحرب مشغول و هنگامی ببلاهای ناگهانی معذ

آن   فرموده  ای  لمهک  قییحق   ت آن چه ؟ اگر ناصحست و علینه که سبب آن چ  ذلک احدی آگاه

دو   دیعرض نما  د و چهیر که چه گویانسان متح  رفته اندیپذاز او ن  را بر فساد حمل نموده اند و

دن نمیفس  الحقیده  فی  که  دریشود  مت  قه  باطن  و  باشندظاهر  آف  حد  در  نفاق  و   اق موجودآثار 

 شده اند   فاق خلقحاد و اتاز برای ات مع آنکه کل مشهود

  

  د :یفرما حضرت موجود می

د و  یک داری ر  همه با   دین یگر را مبیکد ینگان  اگی ب  بچشم   گانگی بلند شدی   ء سرا پرده  ای دوستان

 انتهی  ک شاخساری  برگ

 

بتابإن شاء الله از نور انصاف  ن که یاگر ملوک و سلاط  دیس فرمااعتساف مقد  د و عالم را 

عالم   ندیام فرماین علی الأرض قم  نتفع به یا  ند و بمیت نماجلاله اند هم  اقتدار حق جل  مظاهر

 ر سازد منود و ینما خذارا آفتاب عدل 

  

 د :یفرمایرت موجود مضح

 و مکافات  زات مه نظم عالم بدو ستون قائم و بر پا : مجایخ

 

 د :یفرمایگر بلغت فصحی میو در مقام د  

طاغ   ظم فی العالم و أخذ کلالن  باءارتفع خ  بهما  و هی مجازات الاعمال و مکافاتها  للعدل جند 

 انتهی   الجزاءةیمن خش نفسه مامز

 

 د :ی فرمایگر می دم مقاو در 
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م جندی در ارض  یگویبراستی م  العدل و العقل  ند أقوی منس فی العالم جیل  الأمراء  ا معشری 

 ل و عن ة العقیأمام وجهه را  مشی و تمشییک  ل مطوبی ل  ستیاز عدل و عقل نبوده و ن  اقوی

 انتهی نالامکا جنة الأمان فیمة ون الأنام وشایلام بن السیة جبغر هإن بة العدلیورائه کت

 

 ر ارض مشاهده گردد  یارض غ شود اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغقه یفی الحق

 

عل  و  سبب  در  موجود  حضرت  مقامی  در  اوو  راحت    هیلت  و  عالم اسکون  عمار  و  مم 

 د:یفرمایم

 

ن در آن مجمع مفاوضه یلاطو ملوک و سنست مجمع بزرگی در ارض بر پا شود  یابر    لابد

  ث شوندعالم بصلح محکم متشب  شی مه برای آساینست که دول عظیا  و آن  ندیاکبر نما  در صلح

ملکی  بر  ملکی  اگر  جمیبرخ  و  متیزد  قع  منع  بر  نمایفقا  ا  ندیام  صورت یدر  محتاج   ن  عالم 

 هم لکهم و بلدانحفظون به ممای علی قدر  إلا  ست ی ن  ه وبوده نیه و صفوف عسکریات حربمهم

آسایا و مملکت یش دولت و رعینست سبب  مرای ملوک و سلاطشاء الله   إن  ت  که  اسم  ین  ای 

 دارند   ن مقام فائز شوند و عالم را از سطوت ظلم محفوظیبا ز الهی اندیعز

 

 د :یفرماین میو همچن

شود آنست که یده ممشاه  ک وطنیع عالم  یجم  گردد ویفاق ماتحاد و  که سبب اتیمورااز جمله   

نفوسی    ع مللید جمیبا  خط  کیم بط عالن خطویو همچن  ان منتهی گرددک لسیب  السن مختلفه

  ار کنندیاخت  ک لسانیگر  یگدیتا مجتمع شوند و بمشاورت    و کمال  ند از اهل ادراکین نمایمع

لسان چه  و  موجوده  مختلفه  السن  از  تایجد  چه  اد  نمازه  دریختراع  و  عالم  یجم  ند  مدارس  ع 

 انتهی  دم دهنیرا بآن تعل اطفال

 

ه ن صورت هر نفسی بهر بلدی توجی در ا  نیمز  ک خط ی  ان وک لسیع اهل عالم بیب جمیعنقر

د  یهر ذی بصر و سمعی با  لازم و واجب   ن اموریا  ت خود وارد شدهیمثل آنست که در ب  دینما

 د یو ظهور آ ودالم الفاظ و اقوال بعرصه شهذکر شد از عآنچه اسباب  د تایجهد نما

 

هیال اعتسافیوم  و  ظلم  مخالب  تحت  عدل  م  کل  جل  دوشیمشاهده  بخواه  از حق  تا ی جلاله  د 

ند که ینمایآگاه شوند ادراک م  د چه اگر فی الجملهیب نفرمایای آگاهی بی نصیرا از در  نفوس

قلم حکمت  از  بم  آنچه  شده  ثبت  و  اززنجاری  است  آفتاب  و  برای جهان  له  و  یمنا  راحت  ت 

 شود  پاازه ای بر  د و فتنه تیخذ نماادی ارض را  یبلای جد  ومی هر  لاادر آنست و    مصلحت کل
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د ی ام  ندیح حکمت حفظ نمایمشفقانه را بمصاب  انات یق شوند و سرج ب نفوس عالم موفإنشاءالله

 ن گردند  یاست مز مت عالسایاساس س قی که اسیبطراز حکمت حق که کل هست 

 

 د :یرت موجود می فرماحض

س بنیآسمان  ایاست  مشرقیر  از  که  مبارکه  کلمه  من  ن  نموده  اشراق  است و  ر  یاراده   روشن 

أمرهم  یاس و  ن النیحکم بی  زان القسط و العدل ثمیوم بمی  زن نفسه فی کل یآمر أن    نبغی لکلی

 انتهی  عقلو ال هم إلی صراط الحکمةیهدیبما 

 

آنااست و  یس  سانست  یا آگاهیحک  صل  ا  م  میاز  استخراج  و ینماین کلمه  آنچه سبب راحت  د 

ن الفاظ یای معانی که در ایافئده از در  حبانصا  اگر  مثال آنست او حفظ نفوس و دماء و    ت یمنا

آگاه گردند کلیب  مستور است  اگر  یا  نآ  و سمو  ان یب  دهند بر علویشهادت م  اشامند و  فانی  ن 

ن یدر ا   است یسرار سا  هیع گواهی دهند بر حکمت بالغه الهیجم  دیه عرض نمااک نمودنچه ادرآ

جلاله سائل و   خادم فانی از حق جل  نیا  مخزون  در او  کلمه مکنون و آنچه ناس بآن محتاج

الند آنچه را کینما  ادراک  د تا کلیر فرماکه ابصار عالم را بنور حکمت منو  آمل وم لازم یه 

 د یام نمایع من علی الأرض قیاست که بخدمت جم ی امروز انسان کس ست ا

  

 د :یفرمایحضرت موجود م

 طوبی لمن أصبح قائما علی خدمة الأمم 

  

 د :ی فرمایم گری و در مقام د

 انتهی  العالم حب یالوطن بل لمن  حب یس الفخر لمن یل

 

الحق  او مقصو   علی الأرض اهل آن  حسوب است و منک وطن میم  قه عالیفی  از  حاد و تد 

کهات انب  فاق  کتب  مخصوصهیدر  امور  در  شده  ثبت  اعلی  قلم  از  بود  ا  خواهد  و  نه   بوده 

است و مقام    ن مقام اندازه و مقدار یا  ردد ت نفاق گعل  فاق بآنو ات  که سبب اختلاف شودیحادات

 عت بنفسهایآثار طب  نیللغافل  ا حسرةیعرف و فاز و    وبی لمنط  ه است حق  ذی حق  اعطاء کل

ب یو هر حک  ن شاهد و گواهیا  بر مگر نفوسی که از    لع و آگاهشد مط  نائی بر آنچه عرض یم 

 ئم ه هایت جاهلیماء غفلت و حمیمحرومند و در ه کوثر انصاف

 

 د :یفرمایحضرت موجود م
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 ت و الفت عالم است فاق و محبحاد و اتحفظ و ات   از برای الله  مذهب    ون اللهید  ای پسران انسان

محکم   م و اسینست راه مستقیا  دینه و بغضاء منمائیت نفاق و اختلاف و ضغعلو    سبب   او را 

طول زمان او را از هم   و  ا او را حرکت ندهدیاساس گذاشته شود حوادث دن  نیآنچه بر ا  نیمت

 انتهی  زاندینر

 

مشورت و  ر  و بعد از تفک   ندیام نمایعالم ق  بر اصلاح  حداد هست که علما و امرای ارض متیام

ت بخشند و بطراز صح   شود شفایض مشاهده میکل عالم را که حال مر ی ه  ریتدب  اقیکامل بدر

 ن دارند  یمز

 

 د :یفرمایحضرت موجود م 

ن بدو  الهی  حکمت  روشن  یآسمان  منر  :یو  و    ر  جمد  شفقت مشورت  بمشورت یر  امور  ع 

 ی تهان عطا کند د و آگاهییراه نما ت یچه که اوست سراج هدا دیشو  کمتمس

 

ی و ارتفاع  علوم و فنون آنچه سبب منفعت و ترق  هر امری آخر آن ملاحظه شود و از  لد اویبا

ای یت اولبهم شود و کلالم قطع از ع فساد ءحهانسان است اطفال بآن مشغول گردند تا رائ  مقام

 ح مشاهده شوند  یمهد امن و امان مستر ت دردولت و مل

 

 د :یفرمایحضرت موجود م

ند تا خود و اهل عالم از آن منتفع یامر نما  ل علوم نافعهیناس را در تحص   دیعلمای عصر با

ری از حکمای اکث  بود  دد نبوده و نخواهیگردد مف  از لفظ ابتدا و بلفظ منتهی  کهیعلوم  گردند

 انتهی  ست ین مشغولند و عاقبت حاصل آن جز الفاظی نبوده و ران عمرها بدرس حکمت یا

 

بایو در جم د از یچه هر امری که از اعتدال تجاوز نما  د رؤسا باعتدال ناظر باشندیع امور 

بقبول اهل معرفت فائز  نکه  مع آ  ن و امثال آنت و تمدیحر  مثلا   محروم مشاهده شود  طراز اثر 

ان یل شود ب یتفص  ن نقطهیاگر ا  گردد  ت ضر د سبب و علیتجاوز نما  اعتدال  ست اگر از حد ا

ب انجامد و  ا   از حق جل  کسالت گردد  ست که سبب آنم  یبطول  فانی سائل و آمل یجلاله  که   ن 

   است  دارای او شد دارای کل  هر نفس  قهیو فی الحق دیر عطا فرما یع را خیجم

 

 د :یفرمایحضرت موجود م

داراییگوید مزبان خر نباشد  دارای من  که  : هر  نهیه  د  بگذر  چ  مرا یاز هر چه هست  د و 

آفتاب   دیابیب دریب  منم  و  دانشینش  نما  ای  تازه  را  مردگانرایپژمردگان  و  کنم  م  آن   زنده  منم 
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راه   که  بنمایدروشنائی  منمیده  و  ن  م  بی  دست  بگشا  ازیشاهباز  را  بستگان  پرواز ی پر  و   م 

 انتهی  اموزمیب

  

 د :یفرماین میمچنو ه

 انتهی  اریکزی پره آسمان خرد بدو آفتاب روشن : بردباری و

 

ت و  و شرب  طوبی لنفس عرفت   مسطور است   ن کلمات مختصره یله در امفصبحور    بییا حبی

للغافل  فازت  الحسرة  فایا  نی و  ان  طلب نی  انصاف  ارض  اهل  گوش ینمایم  ز  الجمله  فی  که  د 

اشارات و   از سبحات و  غای کلمه حکمت خلق شدهبرای اص  ق محبوب را که ازیف رقیلط

ند تا ناصح اقبال کند باظهار آنچه سبب یطاهر نما  ه پاک ویغنیسمنه و لا  یظنون و اوهام لا  

مخمود و خاموش و نار فساد    مالک نور اصلاححال در اکثر م  ر امم است یعالم و خ  برکت 

ن یقوان  نی آن و مقنیو مح  نمه که هر دو خود را رأس تمدیعظ  دو مملکت   ظاهر و مشتعل

ا یان اعتبروا    ام نموده اندیق  م است ی کل  بر حزبی از احزاب که منسوب بحضرت   می شمرند

الابصار ناع  أولی  و  نبوده  انسان  شأن  کل  ست یتساف  و  یبا  الحوا  در  باشد  ناظر  بانصاف  د 

س و هوی نف  شینفوسی چند را از آلا  ت یت و تربیادی عنای با  دیبطلب  از حق  نیبطراز عدل مز

ود و انوار عدل عالم  لم محو شد آثار ظیکه شا  کنند   مند و لوجهه تکلیام نمای قتا لله  دیر فرمامطه

 ن لازم است  یمب ناس غافلند دیاحاطه نما را

 

 د :یفرمایحضرت موجود م 

ه کبری  ین دو عطیارض از ا  إن شاء الله  عالم  کلینا دو بصرند از برای هیم دانا و عالم بیحک

 انتهی   ماند و ممنوع نشودن محروم

 

ع من علی الارض داشته و  ید بجمن عبیا  که  خدمتی است   شود نظر بحب یآنچه ذکر شده و م

 دارد  

  

ش عالم یت و آسایت امنباسبابی که سبب و عل   ث شودد متشبیع احوال انسان بایدر جم  بییا حبی

 است 

 

 د :یفرمایحضرت موجود م

 همان راه راست بوده و   ش رساندید و بآساینما  ش پاکیلاروز شما را از آین روز پیآنچه در ا

 انتهی  بود هدخوا
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الله  شاء  هم  إن  اولاز  ارضیت  حکمای  و  بما    اهل  ا  شوندیعالم  آگاه  ؟   نفعهم  کی  تا  غفلت 

صاحب بصر و   عیجم  ر است ین خادم فانی متحیانقلاب و اختلاف تا کی ؟ ا  اعتساف تا کی ؟

ن آ   ررا ب  خادم  ن عبد بآن جناب یا  حب   شوندیمحروم مشاهده م  دنیدن و شنیسمعند و لکن از د

با  الحق  لااو    شغول شود ن اوراق م یداشت که  اریفی  ع جهات در عبور و یأس از جمیاح  یقه 

 شود یآثار هرج و مرج مشاهده م  دی در تزا  ومای ف  ومایاست و انقلابات و اختلافات عالم    مرور

طلبم که اهل ارض  یم  جلاله  جل  ز حقا  دینمی آ  موجود است بنظر موافق  که حالیچه که اسباب

انسان بقدر    اگر  د داردید و بآنچه سزاوار است مؤیمنتهی فرما  ریا بخد و عاقبت ر یاه نمارا آگ

 ه از او ظاهر نشود  یمرضء هیبه راضیو اعمال ط و مقام خود عارف شود جز اخلاق حسنه

 

لا   هذا حق  م قطعه واحده مشاهده گرددع عالیجم  ندیاناس را آگاه نم  اگر حکما و عرفای مشفق

همی  هیف  ب یر الخادم  کل  ةسأل  هم  من  لذی  اصلاحیة  علی  اح  قوم  و  بماء یالبلاد  الأموات  اء 

 ان ز المنیالفرد الواحد العز لله احب انیالحکمة و الب 

 

مه است که از قبل و بعد در کتب ذکر  کل  ن مقامی و ا  انیبه  می ظاهر نه مگر بیچ حکیحکمت ه

ر د مؤثیان و کلمه بایو ب  ده اندیه رسیعالمات  بمقا ع عالم از کلمه و روح آن  یجم  ه کهچ  شده

اوقات و  ات ی گفته شود و بمقتضکه لله  نیزدو طراز در صورتی م  نیو با   ن نافذیباشد و همچن

 نفوس ناظر باشد  

 

 د :یفرمایحضرت موجود م

جوهر  یالب  إن النیان  الاعتدالطلب  و  معل الن  ا أم  فوذ  الباللق  فوذ  و  منوطة  لطافة  بالقلوب طافة 

 انتهی  الألواح تی ذکرناها فیا الاعتدال امتزاجه بالحکمة الو أم ةیافالص ارغةالف

  

ند و بوقت و مقام کلمه القا یملاحظه نما  نیم و مبد مکلیاز برای هر کلمه روحی است لذا با 

 برای هر کلمه اثری موجود و مشهود   ند چه که ازیفرما

 

 د :یفرمایود موجحضرت م  

م دانا در  ید حکی لذا با  هر دو در عالم ظاهر  ه نار است و اخری بمثابه نور و اثربمثاب  ک کلمهی

ت ی ت شوند و بغایروزگار ترب  الد تا اطفیم نماتکل   ر در او باشدیت شی که خاص  ای  ل بکلمهاو

 ست فائز گردند  ی مقام ادراک و بزرگ قصوای وجود انسانی که
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 د :یافرمین میو همچن

گر مانند یو کلمه د  او سر سبز و خرم  ع است و نهالهای بستان دانش از یرب  ک کلمه بمثابهی

 انتهی  سموم

 

ای   نبغی للانسان فائز شوندیبما    ان کلیحلاوت ب  د تا ازیم فرماد بکمال مدارا تکلیم دانا با یحک

 د :یفرمایحضرت موجود م ت است و نفوذ آن لا تحصیکلمه الهی سلطان کلما من ب یحب

 

ابواب قلوب که فی   اعظم در عالم  اوست مفتاح  دینما یر نموده و معالم را کلمه مسخ چه که 

کلمه   اشراق نموده  حب   اتش در مرآت یی از تجلک تجل ی  ز او مفتوحسماء است ا  قه ابواب یالحق

از او ظاهر    هر چه ادراک شود   ست دارا و جامعیبحر  بعمنط  مبارکه " أنا المحبوب " در او 

  را لا مکبتمشی عن ورائه مهل  موو الس  نونة العلویک  ذیتعالی هذا المقام الأعلی اللی  تعا  ددگر

  یانته

 

ان غافل و محروم یچه که از حلاوت ب  نموده  رییاهل عالم از تب غفلت و نادانی تغ  ءا ذائقهیگو

  م و ایا  شجره حکمت ممنوع سازد  ف است که انسان خود را از اثمار یار ح یبس  شوندیم  مشاهده

نا رب  إن  کشاند  ید و بافق دانائیع را حفظ فرمای جم د قدرت إن شاء اللهی  ات در مرور است ساع

 م  یم الحکی د العلیحمن لهو المؤالر

 


